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Abstract 

Permissivism (ibāḥa) is a threat to religious communities. It originates from several 

factors, including ghuluww (exaggeration). A brief consideration of the history of 

permissivism reveals that wherever there was exaggeration, it was followed by 

permissivism. In other words, without exaggeration, there will be no ground for 

permissivism. In this paper, we will begin by providing an account of permissivism 

exhibited by exaggerators, and then criticize their justifications for permissivism. 

Since their arguments for avoiding their religious obligations are very weak, we refer 

to them as “justification” in the negative sense of the term. What is surprising is their 

tendency to such thought, which arises in turn from their indolence, ignorance, and 

lack of insight, as well as misuses on part of leading exaggerators and distortions by 

deviated rulers and statesmen. The present paper deploys an analytic approach to 

discover the relation between exaggeration and permissivism. 

Keywords: Ghuluww (Exaggeration), exaggerators (ghulat), permissivism (ibāha), 
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 چکیده

یدهری جوامع مذهبی است. این امر از عوامل متع دد، از جمل ه تسک ر گری از تهدابرحی
شود ک ه ه ر ج ر ای ن گیرد. بر مطرلعه مختصر ترفیخ این تسکر فوشن میغلو، فیشه می

گری گری نیز به دنبرل  فخ نموده است. ب ه عب رفت دیگ ر، ابرح هتسکر پر نهرده، ابرحی
گری دف دفصدد تبیین وجود فوحیه اب رحیاین تحقیق ابتدا  بدون غلو زمینه ظهوف ندافد.

 رکند. از آنج میرن غرلیرن است، سپس بر بیرن توجیهرت آنرن دف این موفد، آنهر فا نقد می
که دلایل آنرن برای فراف از تکرلیف بسیرف سست و شکننده است، از عن وان توجی ه ب ه 

ه این تسک ر اس ت برانگیز است تمریل افراد بجری دلیل استسرده شده است. آنچه تعج 
بص یرتی اطلاع ی و بیجویی و کمطلبی و عرفی تکه اود نرشی از وجود فوحیه فاح ت

مرد  و همچنین سوء استسرده فهبران غرلی و تحریک حرکمرن و سیرستمدافان منح ر  
است. پژوه  حر ر بر فویکردی تحلیلی دف پی کشف فابط ه اندیش ه غل و ب ر فوحی ه 

 گری است.ابرحی
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 مقدمه
گاری اسات.   یدی از مشدلا  اساسی که  وامع اسلامی با ان موا هند، پدیاده ابااحی  

گری به م نای زیر پا گصاشتن مرزهایی هم روخ و مندر( است که شری ت اسالام  اباحی
مورس تاریخ و رقایاد غالا ،   شمرس. با اندکی تحقیق سر احترام و ررایت انها را تزم می
هاا و  شویم. باا بررسای  گری سر میان طرفداران این رقیده میمتو ه و وس روحیه اباحی

گاری سر غالا  باه ساه     شوس که و وس روحیه ابااحی گرفته مشخ  میم ال ا  انجام
های سیاسی سر تروی  گرسس. رلاوه بر این، انگیزهریشه رفتاری، گرایشی و رقیدتی برمی

 گری و وس ساشته است.  تبع ان تشویق به اباحیو و بهغی
سهاد کاه باه نقا  تتدار غیاو سر       بررسی منابع مو وس سرباره اندیشه غیو نشان می

گری کمتر تو ه شده است  از این رو سر این مقاله گیری و گ ترش روحیه اباحیشدل
نتیجاه   .ن شاوس تلاش شده است با تبیین من قی و تاریخی، ارتباط این سو پدیاده روشا  

 نماید.انده هر  ا اندیشه غیو و وس سارس، فرار از تدییف نیز رخ می
و به م نای ظاهر شدن چیازی اسات کاه    « بَو »اباحه سر لغت از ریشه ثلاثی مجرس 

وقتی به باب اِف ال بروس به م نای حلال سان تن ف یی برای ک ی است. اباحه باه م ناای   
هاا را برصاوس مباا  و حالال     غارتگران، اموال و  ان چراکه  غار  کرسن نیز امده است

 .(655-7/653 :7171جیهری،  ؛6/677 :7171)فراهیدی، سانند می
واژه اباحه سر فقه نیز کاربرس سارس و به م انی مختیاف اسات. باین م ناای لغاوی و      
فقهی اباحه مناسبت و وس سارس، به این م نا که سر هر سو مدیف سر سِ ه و ازاسی است، 
منتها سر نوع س ه هشرری یا رقیی، تدییتی یا وض ی( و موضوع و مت یَّقی که اباحاه باه   

؛ صتدر،  611: 7171؛ نراقت،،  6/22: 7171)شهید ثان،، ان ت یق گرفته است، تتاو  و وس سارس 

7113 :7/33). 
اباحی: میحدی که همه چیاز  »کند: کتب لغت فرس اباحی و اباحیه را چنین م رفی می

: 7611)دهختدا،   «شمرس. اباحیه:  مارت میحدان که چیزی را حرام و ناروا ندانندرا مبا  

سهد، به ربار  سیگر، به هارکِ کاه رمالاً الزاماا      گری سر رمل رخ می. اباحه(2/211
گری کرس، چه م تقد به احدام سینی و اوامر توان اطلاز اباحیشرری را ناسیده بگیرس، می
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گری یا  روحیاه یاا طارز تتدار اسات کاه باه         اشد. اباحهو نواهی الهی باشد و چه نب
ارتناا شاوس و   سهد که به حدوس و ضوابط شارری بای  مقتضای ان ان ان به صوس حق می

گاری ماآتً   اباحی»  سر نهایت (71: 7683)معتارف،  مرزهای حلال و حرام را زیر پا بگصارس 
صوس سر اندیشه یاا  به این م نا است که شخ  سر ترک وا با  و انجام محرما  برای 

 .(8: 7685)نصیری،  «بیندرمل محصوری نمی
گری سارای سو رنصر ذهنی و رینی است  رنصر ذهنی مجااز سان اتن   بنابراین اباحی

گری مهم است، رنصر ذهنای  رمل است و رنصر رینی نتِ رمل. انچه سر بحث اباحی
حق بداند  باه  ذی شوس فرس سر انجام محرما  و ترک وا با  صوس رااست که بارث می

گری است و رنصر رینی و رمل بارگ و ثمار و   ربار  سیگر، رنصر ذهنی ریشه اباحی
 میوه ان. 

توان گتت که غیو تجاوز از حد وحدوس هر چیازی اسات    سر مورس م نای غیو نیز می
برناد  بنابراین وقتی قیمت چیزی از حد م مول صوس باتتر بروس، ربار  غلاِ را به کار می

گویند. همچنین وقتی برای ی  فرس بی  از اندازه قادر و منزلات   ان غالی هگران( می و به
 .(1/113: 7171؛ فراهیدی، 376: 7172)اصفهان،، بریم قالل شویم، واژه غیو را به کار می
که به صدایی امامان شای ه   هاییافراس یا فرقه»اند: ف کرسهبرصی غلا  را چنین ت ری

  اما با تو ه باه اینداه   (757: 7632)مشویر، « اندانان ارتقاس ساشته یا حیول رو  صدایی سر
اندیشه غیو امری فراگیر سر اسیان و مصاهب، ارم از اسالام و غیراسالام و تشایع و غیار     

هایی ه تند که برای افاراسی  تشیع، است، منظور از غالیان سر این پژوه ، افراس یا فرقه
ا، ذا  یا صتاتی الهی قالیند، م تقد به حیاول صداوناد   صاا، مانند پیامبران، المه یا صیت

سر انان ه تند یا مقاماتی الهی همانند نبو (، کاه فاقاد انهاا ه اتند، بارای اناان قالال        
 شوند.می

 . سیر تاریخی غلو در یهودیت و مسیحیت1

گری است که سر میان اسیاان ابراهیمای، مانناد یهوسیات و     های اباحیغیو یدی از زمینه
( برای ر زَیار نبای و م ایحیان    3۴یت، و وس سارس. یهوسیان به تصریح قران هتوبه: م یح
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اناد وان سو را فرزناد صادا    برای حضار  م ایح قالال باه ذا  و صاتا  الهای شاده       
باه  هات احتارام    « ر زَیار »برای « اللهابن»رلامه طباطبایی م تقد است اطلاز  1اند.سان ته
اناد  ن ارتقااس واق ای باه فرزناد صادا باوسن او نداشاته       ال اسه برای او بوسه و یهوسیافوز

صصوا گروهی که   ولی برصی مت ران م تقدند که یهوسیان، به(3/256: 7611)طباطبای،، 
اناد، ولای اماروزه سر    سان اته اند، حقیقتاً رزیر را فرزند صدا مای زی تهمی سر رصر پیامبر

. سر ماورس  (631تت 1/632: 7611رازی،)موتارم شتی  اخ و وس نادارس  میان یهوسیان چنین رقیده
سانند و ایان ناام را ناه    را فرزند حقیقی صدا می« م یح»م یحیان  اخ ترسید نی ت که 

کنناد و سر کتاب صاوس    برای احترام و تشریتا ، بیده به م ناخ واق ی بر او اطالاز مای  
 ، )لتی  گویند که اطلاز م نای واق ی این نام بر غیار م ایح  اایز نی ات    صراحت میبه

 .(1/637: 7611؛ موارم شیرازی،52ت57: 7681
تاوان نتیجاه گرفات کاه م ائیه غیاو باه نحاوی کاه سر          باتو ه به مباحث فوز می

م یحیت و وس سارس، سر میان یهوسیان منتتی است و یهوسیان برای ک ی مقاام الوهیات   
 قالل نی تند.

کناد  ان اشاره میقران همچنین به نوری غیو سر مورس رالمان سینی یهوسیان و م یحی
. طبق روایتی، اماام  (67)تیبه: « اتخصَ وا وَحْبارَه مْ وَر هْبانَه مْ وَرْباباً مِنْ س ونِ اللهِ: »فرمایدو می

امَاا واَللهِ ماا صااموا لهَ ام وتَ صَایوا      »باقر و امام صاسز هع( سر تت یر این ایاه فرموسناد:   
« هِم حَلاتً فَاتبَ  وه م ورََبدَو ه م مِن حَیث  ت یش  رونوَلدنه م اَحیَوا لَه م حراماً وَحرَم وا رَیَی

 .(5/61: 7612)طبرس،، 
هاای الهای را حارام و    باتو ه به روایت فوز، احبار یهوسی و راهبان م یحی حالال 

صواندند و یهوسیان و م یحیان نیز کورکورانه از انان تقیید و های الهی را حلال میحرام
ه قابل تو ه اینده قران ایان م باوس قارار ساسنِ احباار و راهباان را      کرسند. ندتپیروی می

ساناد   شمرس، بیده رمیای کااملاً رامداناه و رالماناه مای     نااگاهانه و از روی  هل برنمی
را به کار برسه که ف یی رمدی و از روی ریم است. شاهد سیگار بار   « اتِخصَ»چراکه واژه 

 ئه رفتار یهوسیان و م یحیان است. به رباار   این مدرا انده ایه سر مقام ندوه  و تخ
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سیگر، صداوند از انان متوقع بوس که سر هر امری از احبار و راهبان تب یت ندنند  ولی باا  
 تو ه به روحیا  صاصشان از احبار ورهبان پیروی کرسند.

رسد ، به نظر می«من حیث تیش رون»فرماید با تو ه به ربار  پایانی روایت که می
یان و م یحیان به لوازم تب یت صوس تو ه نداشتند و متو ه نبوسند که با این تب یت یهوس

پرستیدند. بنابراین یهاوس و نصاارا سر برابار ریماا و راهباان صاوس       سر حقیقت انها را می
ساسند، ولای از  ها را انجام نمیکرسند و براخ انان نماز و روزه یا سیگر رباس سجده نمی

ون قید و شرط سر اطارت انان قرار ساسه بوسند و حتی احدامی که بر انجا که صوس را بد
شمرسند، نوری ربوبیت تشری ی برای انان قالل گتتند را وا ب میصلاخ حدم صدا می

بوسند. سر واقع انان توحید سر اطارات را زیار پاا گصشاته بوسناد و از ک اانی اطارات        
 سه بوس.کرسند که صداوند ا ازه اطارت از انان را ندامی

شوس که نتیجه غیو   ل رمدی احدام غیرالهی است صوبی استنباط میاز ایه فوز به
شوس احدام واق ی الهی ترک شوند. نتیجه این متروک ماندن نیاز روار  و این مو ب می

طاور کاه بیاان شاد، چیازی بای  از تارک        گری، هماان گری است  چراکه اباحیاباحی
 وا با  و انجام محرما  نی ت.

مَا کانَ لِبَشرٍَ وَنْ یؤتِْیه  الله  الْدتَاابَ وَالحْ دامَ   »فرماید: ای سیگر میداوند مت ال سر ایهص
. این ایه سر مقاام بیاان   (13)آل عمران:  «واَلنب وةَ ث م یق ولَ لیِنا ِ کون وا رِبَاساً لِی مِنْ س ونِ الله
شاوس و ان اینداه هایچ    مای بارساری  ی  قانون کیی است که سر مقام استدتل از ان بهره

سهد او را رباس  کنناد  اساسااً   پیامبری که از طرخ صدا امده باشد، به مرسم سستور نمی
شوس که ایان ایاه   چنین پیامبری از طرخ صدا نیامده است. رلامه طباطبایی نیز متصکر می

و فهماند که چنین چیزی اصلاً ممدن نی ت با ت بیری که به لتظ مضارع اورسه است می
صداوند چنین پیامبری را نه سر گصشته فرستاسه و نه سر ایناده صواهاد فرساتاس و امداان     

 .(6/161: 7611)طباطبای،، ندارس که تربیت ربانی و هدایت الهی از هدف  تخیف کند 
بنابراین نه پیامبران حق سارناد مقاماا  الهای بارای صاوس قالال شاوند و ناه مارسم          

ند و انان را سر  ایگاه رب و اِله قرار سهناد و بپرساتند و   توانند سر مورس انان غیو کنمی
 سر مقابل صدا از انان اطارت کنند.
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 . سیر تاریخی غلو در اسلام2

اید که اندیشاه غیاو باه زماان پیاامبر اکارم       از منابع روایی و تاریخی اسلام به سست می
دار مرگ پیاامبر  گرسس  زمانی که برصی از اصحاب با انها( و ب د از وفا  ایشان برمی
. سر زمان حضر  ریای نیاز   (7/728: 7685الحدید، اب،)اب ها( مدری غیبت ایشان شدند 

کارس. سر  های غالیانه و وس ساشته است و ایشان شدیداً با ایان تتدار مباارزه مای    اندیشه
 روایتی از امام صاسز امده است:

حضار  ریای   «. ما سلام بر تو ای رب»قومی نزس امیرالمؤمنین امدند و گتتند: 
انان را از این سخن باطل توبه ساس، ولی انان توبه ندرسند  پِ فرماوس سو چااه   

هاا را باه هام وصال     رمق کندند و بین ان سو چاه کانالی حتر کرسند و چااه کم
کرسند. سر یدی ات  افروصتند و ان قوم غالی را سر چاهی کاه اتا  نداشات،    

وبه کنند و از افدار باطال صاوس سسات     ای ساسند تا از سوس ناراحت شوند و ت
برسارند، ولی انان از فدر باطل سست برنداشتند و سر چاه پار از سوس ماندناد تاا    

 .(1/251: 7111)کلین،،  ان سپرسند 

سر نقیی سیگر نیز امده که ریی صواست گروهی از غلا  را ب اوزاند، اناان گتتناد:    
مویت که تاو او را باه رساالت فرساتاسی،     حات یقیناً سان تیم که تو صدایی  زیرا پ ر ر»

 .(5/3: 7685الحدید، اب،)اب « ت ی  صب  باِلنار اتِ رَب النار گتته است
ای سر صدر اسلام بارای اماام ریای مقاام     شوس که ردهاز این سو روایت مشخ  می
تنها از این م یب صوشحال نشد، بیداه باا برصاورس    الوهیت قالل شدند  ولی امام ریی نه

 الوس صوس، انان را از این تتدر بازساشت.ضبغ
به نظر برصی از محققان، بدصواهان امامان، از  میاه حاکماان ظاالم و  االر، بارای      
تو یه اف ال نامشروع صوس و مصونیت از ارتراضا  اماماان و شای یان و متتارز کارسن     

زسناد  سامان مای  گری بوسه است، مرسم از اطراخ امامان به پدیده غیو، که همراه با اباحی
 .(35: 7637؛ مؤد:  و رسیم، هرات،، 51: 7636)سبحان،، 
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صصوا امام باقر و امام صااسز، باا افاراسی فاساد     امامانِ شی ه ب د از امام ریی، به 
ایماان را سور  رو شدند که برصی از انان توان تند م یمانان ضا یف ال قیده و غالی روبه
هاا، هماراه باا    سهند. به برصی از این افراس و فرقههایی را تشدیل صوس  مع کنند و فرقه

 کنیم:ای از رقایدشان، اشاره میصلاصه
حنتیه نمارسه و اماام   کرب یا ابوکرب ضریر  او م تقد بوس که محمد بنیاران ابنـ کربیه: 

رماره بربری از طرفداران او اسات. حمازه سااکن مدیناه     غایب است. فرسی به نام حمزه بن
کارب  حنتیه صادا اسات، ابان   چندی از این فرقه  دا شد و اسرا کرس محمد بنبوس و پِ از 

پیامبر مب وث از طرخ او است و حمزه امام ان پیامبر است. وقتی رقاید حمزه به گوش اماام  
باقر رسید، او را ل نت و رقایدش را تدصیب کرس و از یاران صوس صواسات کاه از او بیازاری    

گتت هر کِ اماام را شاناصت سر انجاام    م ی  بوس و میحیشوس حمزه ابا ویند. گتته می
 .(61ت62: 7637)اشعری قم،، هر کاری ازاس است  او حتی با سصتر صوس ازسوار کرس 

س ید بجیی است که سر زمان اماام بااقر هع(   این فرقه من وب به مغیره بن ـ مغیریه:
قرار گرفته است. او  زی ت. مغیره یدی از هتت نتری است که مورس ل ن امام صاسزمی

سر ابتدا صوس را نایب امام باقر م رفی کرس  ولی ب د امام را به صدایی رسااند و صاوس را   
 .(2/713: 7618)طیس،، پیامبر و امام او م رفی کرس 

رجل کوفه اسات. او  این فرقه من وب به ابومنصور رجیی از طایته بنی ـ منصوریه:
ال ابادین او را وصای و   ابتدا اسرا کرس کاه اماام زیان    سواس بوس. اونشین و بیفرسی باسیه

 انشین امام باقر قرار ساسه است  ولی ب د اسرا کارس کاه اماام ریای، اماام ح ان، اماام        
ح ین، امام سجاس و امام باقر پیامبرند و او نیز پیامبری مثل اناان اسات. از ارتقااسا  او    

گاری م یاق را روا ساشات.    ه ابااحی این بوس که همه زنان برایشان حلالند و سر این باار 
سیگر اینده صداوند هیچ چیز را بر ما تحریم ندرسه است: مرسار، صاون، صاوک، قماار و    
غیر اینها حلالند و هیچ چیزی را نیز وا ب ندرسه است، بیده نماز، روزه، صمِ، حا   
و زکا  اشاره به مرسانی است که وتیتشان وا اب اسات، مانناد حضار  ریای، اماام       

 .(2/733: 7618؛ طیس،، 13: 7637)اشعری، و امام ح ین ح ن 
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مقلاا اسدی کوفی اسات. او سر ابتادا از   این فرقه من وب به محمد بن ـ خطابیه:
رفت  ولی پِ از چندی منحرخ شد. امام صاسز بارهاا  اصحاب امام صاسز به شمار می
های مهم، ماؤثر  از فرقه . این فرقه(71/215: 7113)خیی،، ابوالخ اب را مورس ل ن قرار ساس 

های غلا ، مانند م  مریه، و ص رناک غلا  است، به نحوی که محققان ب یاری از فرقه
  تا پنجاه فرقه را باه  (31ت56: 7637)اشعری قم،، سانند بشاریه، م خم ه را منت ب به ان می

م   تر صااسز  . ص ابیان م تقد بوسند اما(6/237: 7338)مقریزی، اند ابوالخ اب ن بت ساسه
صدا است و ابوالخ اب را پیامبر قرار ساسه است. انان همچنین قالل باه تناساخ بوسناد و    

گتتند که رو  هر ی  از ک انی که به حد صدایی برسند، پِ از چندی به نبی سیگر می
بنادوبار بوسناد و هماه    کیای ابااحی و بای   شوس. سر م الل شرری نیز اناان باه  منتقل می

سان تند. انان اصاوتً شاهوا    نا، لواط، سزسی و شرابخواری را مجاز میمحرما  مانند ز
ساسناد و انهاا   شمرسند و وا با  از قبیل نماز، روزه، زکا  وح  را انجام نمیرا نور می

: 7618)صتفری فروشتان،،   سان اتند کاه بایاد وتیتشاان را بپاصیریم      را کنایه از مرسانی مای 

 .(713ت715
های ، مانند رس رقاید غلا ، بیان رقاید صحیح، بیان توطئههای مختیفالمه با روش

انان، بیان ریل و اثار غیو، ل ن غلا  و ارلام انز ار از انان، صدور فرمان سر محاصاره  
)همتان:  قرار ساسن انان و نهایتاً فرمان ضاربه زسن و قتال باه مباارزه باا اناان برصاساتند        

 .(731ت752
. رقایاد باطالِ غالا  سر اسالام     9شوس: شن میباتو ه به م الب فوز سو م یب رو

کرسند، ساپِ الماه   سیر ص وسی ساشته است  غالیان ابتدا صوس را نماینده امام م رفی می
نامیدناد و  صواندند و صوس را الماه اناان  سر نهایات نیاز الماه را صادا مای       را پیامبر می

سند. رلاوه بر این، رقاید کرپرسیتدند و صوس را پیامبران انان به سوی مرسم م رفی میمی
باطل سیگر، مانند حیول و تناسخ، سر میان انان روار یافت و سر احداام شارری نیاز باه     

هاای مغار  و   . برای رشد این تتدر، رلاوه بر ان اان 7گری م یق روی اورسند. اباحی
فراس کننده، باید سو سسته سیگر از افراس سر  ام ه و وس ساشته باشند، یدی ارهبران گمراه

لااو  سر ساا ح  ام ااه و سیگااری حاکمااان  ااور و بصاایر  و ساااسهاطاالاع و باایکاام
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 ویان که به سنبال اهداخ سیاسی صوس، رهبران غلا  را تحریا  و  بازان و فتنهسیاست
 تشویق کنند و این اندیشه را بین مرسم روار سهند.

 گری در غلاتهای اباحی. بررسی ریشه3

بندوباری یدی از صصوصیا  مشترک تمامی گری و بیاحیطور که مشاهده شد، ابهمان
اناد؟ باه   گری متمایال شاده  فرِز غلا  است  حال چرا غالیان و طرفداران انها به اباحی

گصارس؟ سر کند و بر ان تأثیر میگری را ایجاس میاباحیربار  سیگر، چگونه اندیشه غیو 
 شوس.میاینجا به سه ریشه رفتاری، گرایشی و رقیدتی اشاره 

 . ریشه رفتاری )عادت به ترک فرایض(1ـ3

امام صاسز هع( راس  به ترک فرایض و ناتوانی از ترک ایان رااس  را ریات تماایلا      
 فرماید:شمرس  ایشان میگرایانه غلا  برمیاباحی

رَظَمَةَ اللهِ وَ  احْصَر وا ریََی شبََابِدم  الْغ یَاةَ لَا یتْ ِد وه مْ فنَِن الْغ یَاةَ شَر صَیقٍْ یصَغر ونَ
یدر ونَ الرب وبِیةَ لِ ِباَسِ اللهِ وَ اللهِ إِن الْغ یَاةَ لشََر مِنَ الْیه وسِ وَ النصاَرَخ وَ الْمَج او ِ وَ  
الصِینَ وشَْرکَوا ث م قَالَ هع( إِلَینَا یرْ ِع  الْغَالِی فیََا نَقْبیَ ه  وَ بنَِا ییْحقَ  الْم قَصار  فَنَقبَْی اه    

لَه  کیفَ ذَلِ  یا ابْنَ رسَ ولِ اللهِ؟ قَالَ هع(: الْغَالِی قاَدِ ارْتاَاسَ تاَرکْ الصایَاةِ وَ     فَقِیلَ 
طاَرَةِ اللهِ رَز الزکاةِ وَ الصیامِ وَ الْحَ  فیََا یقْدِر  ریََی تَرکْ رَاسَتِهِ وَ رَیَی الر  وعِ إِلَی

؛ مجلست،،  51: 7171)طیست،،   طاَاعَ وَ  لَ وَبَداً وَ إِن الْم قَصرَ إِذْ راَرَخَ رَماِلَ وَ وَ  

7116 :25/235). 

امام سر این روایت، غلا  را بدتر از یهاوس و نصاارا و مجاو  و مشارکان م رفای      
اند و شی یان را از م اشر  فرزندان و  واناان صاوس باا ایان فرقاه ضااله برحاصر        کرسه
بااتی چاون نمااز،    اند. به فرموسه امام، ویژگی نمایان این گروه ترک فرایض و وا ساشته

اند و تواناایی تارک چناین    روزه، زکا  و ح  است، به طوری که به این کار صو گرفته
 راساتی را ندارند.  
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 طلبی مردم و سوء استفاده رهبران غلات(. ریشه گرایشی )راحت2ـ3

رهبران غلا  برای پیشبرس اهداخ صوس باه نیروهاای ان اانی احتیاار ساشاتند و بارای       
بنادوبار و  ظرفیات و بای  هاای کام  کرسند تاا ان اان  گری را تروی  می صب نیرو اباحی

هاا نورااً   . ان اان (712: 7618)ر.ک: صفری فروشان،، طیب را به سمت صوس بدشانند راحت
هاای غریازی و  ن ای نیاز سارناد  از ایان رو       صاواهی، صواساته  رلاوه بر سغدغه سین

هاا ساوِ اساتتاسه کرسناد و باا      سر ان انها از این سو تمایل مو وس گصاران این فرقهپایه
هاا باه هار    های منحرخ به مریدان صوس نوید ساسند که با پیروی از این فرقهتشدیل فرقه

 سو صواسته صوس صواهند رسید.  

 آمیز(های عقیدتی )عقاید شرک. ریشه3ـ3

مقابال   گری غلا ، رقیده فاساد غیاو سر  ترین سلیل اباحیترین و اساسیرسد مهمبه نظر می
طور که توحیاد اق اامی سارس، شارک و کتار نیاز      رقیده صحیح و محدم توحید باشد  همان

اق امی سارس. غیو نوری رقیده مشرکانه است که ترک وا ب و انجام محرماا  را باه سنباال    
سارس. توضیح اینده ارتقاس به الوهیت ک ی که مخیوز صدا است و رباس  فرسی که م اتحق  

ابل توحید سر رباس (، ارتقاس به  واز تشریع احدام برای ک ای کاه از   رباس  نی ت هسر مق
طرخ صداوند چنین اذنی ندارس هسر مقابل توحید سر تشریع( یا اطارت از ک ی کاه صداوناد   

شاوند. ک ای   گری مای اطارت از او را نپصیرفته هسر مقابل توحید سر اطارت( منجر به اباحی
طبی ی است که همان مخیوز را شای ته ربوسیت بداناد   که به الوهیت مخیوقا  ارتقاس سارس،

شاوس و سر  و از اوامر و نواهی او اطارت کند، بیده اگر چنین ندند، سچار تناقض سر رفتار می
راحتای اوامار و   افتد  بنابراین پِ از پصیرش اندیشه غیو، بهنتیجه به سرسرگمی و حیرانی می

 شوس.  گرا میاحهگصارس و رملاً ابنواهی الهی را کنار می

 . نقد تفکر غلو1

کنناد و مارسوس   شناساند، ان را نتای مای   قران و سنت اندیشه غیو را باه رسامیت نمای   
 اوریم.شمارند. سر اسامه ابتدا ایا  الهی نقد غِیو، سپِ روایا  این بحث را میمی
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 . آیات1ـ1

ن مقاماا  الهای   قران کریم سر ایا  مت دس صوس اهل کتاب را از غیو سر سین و قالل شد
برای هر ان ان، از  میه پیامبران، نهی کرسه است. سر گتتار قبل به برصی از انهاا اشااره   

 شوس.شد و سر اسامه به ایا  سیگر نیز استدتل می
سینِدمْ وَ ت تَق ول وا رَیَی اللهِ إتِ الحَْق إِنمَا الْمَ یح  ری َی  یا وَهْلَ الْدتابِ ت تَغیْ وا فی»ا 
. سر این ایه صداوند اهل کتاب را از غیاو سر سیان نهای    (717)نساء:  «مَرْیمَ رسَ ول  اللهِ ابْن 
کند، فهمیده کند. از اسامه ایه که حضر  م یح را رسول صدا و کیمه الهی م رفی میمی
شوس که مراس از غیو سر سین، ارتقاس به الوهیت یا فرزند صدا سان تن حضار  م ایح   می
 .(5/713، 7611 )طباطبای،،است 
. سر این ایه صداوند اهل کتاب را (11)مائد::  «سینِدمْ ق لْ یا وَهْلَ الْدتابِ ت تَغیْ وا فی»ا 

 از غیو سر سین نهی کرسه است.

 . روایات2ـ1

 شوس:سر روایا  نیز غیو سر سین مورس نهی قرار گرفته که به چند مورس اشاره می
امتی ت نصیب لهم فی اتسالام: الناصاب تهال    صنتان من »فرماید: ا رسول صدا می

. طبق این روایت، رساول  (21/556: 7113)حر عامل،، « بیتی حرباً و غالٍ فی الدین مارز منه
انی کاه پارچم  ناگ رییاه     شمرس: ک از اسلام می بهرهصدا سو سسته از امت صوس را بی

سد با تو ه باه سساته اول،   رترازند و ک انی که سر سین غیو کنند. به نظر میاهل بیت بی
ارتبااط باا اهال بیات نباشاد  ی نای       ی نی سشمنان سرسخت اهل بیت، سسته سوم نیز بی

ک انی که مقاما  غیر واق ی برای اهل بیت قالل شاوند، گرچاه رناوان غاالی سر سیان      
 گیرس.رنوانی رام است و هر کِ که برای ان ان مقام الهی قالل شوس را سر بر می

. (76، حومتت  البلاغهنهج)« هی  فی ر لان محب غالٍ و مبغض قالٍ»اید: فرما ریی می
کنند که به سلیل نوع نگاهشان به حضار ، باه   سر این روایت امام سو گروه را م رفی می

 رسند: م حب غیوکننده و سشمن سرسخت.هلاکت می
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طاقتاه  یا اسماریل تترفع البنااِ فاوز   »ا امام صاسز به یدی از اصحاب صوس فرموس: 
. بار اساا  ایان    (25/213: 7116)مجلست،،  « فینهدم، ا  یونا مخیوقین و قولوا فینا ما شئتم
زند که نباید بای  از طاقات و تحمیا ، ان را    روایت، امام صاسز مثال ساصتمانی را می

مقاام ماا را از مقاام    »سهد که به یاران  سستور می پِریزس، سبیند ب ازند چون فرو می
 «.صواهید بگوییدر نبرید و ب د سرباره ما هر چه میمخیوقا  باتت

فوالله ما نحن ات ربید الصخ صیقنا واصا تانا،  »فرماید: ا امام صاسز سر بیانی سیگر می
مانقدر ریی ضر وتنتعٍ... وییهم ما لهام ل انهم الله لقاد اذوا الله واذوا رساوله فای قباره       

ن الح ین ومحمد بن ریی صیوا  الله وامیرالمؤمنین وفاطمه والح ن والح ین وریی ب
کناد کاه اهال    . سر روایت فوز، امام به ذا   لاله سوگند یاس می(65/283)همان: « رییهم

ناد.  لی سر سفع ضرر و  یاب من تات ندار  بیت  ز بنده و برگزیده صدا نی تند و استقلا
ه چناین  شاوس کا  کند و متاصکر مای  کنند را ل ن میایشان افراسی که سر حق انان غیو می

 شوس.تتدری مو ب اذیت و ازار صدا، رسول صدا و اهل بیت می
البته باید تو ه ساشت هر ارتقاسی غیو نی ت. اگر ک ی صتا  صداوناد را باراخ   
مو وس سیگرخ قالل شوس، غیو کرسه و به صداوند سبحان شرک ورزیده است  اما اگار  

ن صداوند، کاارخ را فراتار از اماور    ارتقاس این باشد که پیامبر اکرم یا اولیای الهی به اذ
سهند یا قدر  بر انجام ان را سارند، شرک و غیو سر م رفای  م مول و راسخ انجام می

مقام انان نی ت، بیده رین توحید و سازگار با ایاا  قاران مجیاد و روایاا  مت ادس      
 است. 

 گرایانه و پاسخ آنها. دلایل غلات بر رفتار اباحی5

اند که باه انهاا اشااره    گری صوس از قران و غیر ان کم  گرفتهیغلا  برای تو یه اباح
گری به قدری س ت و ضا یف اسات کاه    کنیم. گتتنی است که ستیل انها بر اباحیمی
 شوس.توان انها را سلیل سان ت  از این رو از انها با رنوان تو یها  یاس مینمی
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 . توجیهات قرآنی1ـ5

ناروا اراله  قران تت یر و تأویل ای برصی از ایا بر صوی  گریاباحی تو یه سر غلا 
 شوس.اند که به انها اشاره میکرسه

لیِ ریای الاصین امناوا و رمیاوا الصاالحا   ناا ٌ فیماا        »فرماید: الف( صداوند می
. غلا  از این ایه  واز صورسن (36)مائد::  «ط موا اذا ما اتقوا و امنوا و رمیوا الصالحا 

اناد و ایان ایاه را    ل مرسار، صون، گوشت و صوک را استتاسه کارسه همه محرما ، از قبی
: 7637)اشتعری،  اند سان ته (6)مائتد::  « حرمت رییدم المیته والدم و لحم الخنزیر»ناسخ ایه 

17). 
اند که این ایه ب د از ایاه تحاریم شاراب و قماار و قرباانی بارای       : مت ران گتتهنقد
ی اسات کاه مرتاب از پیاامبر سربااره سرنوشات       ها نازل شده است و پاسخ به ک انبت

اند. ایه نیز باا صایغه   کرسند که قبل از تحریم به این محرما  مبتلا بوسهک انی سؤال می
اناد،  ماضی، نه مضارع، بیان کرسه که ک انی که قبل از نزول قران به محرما  مبتلا باوسه 

: 7611)طباطبتای،،  ی نادارس  اگر ایمان بیاورند و رمل صالح انجام سهناد، ان گناهاان ماان    

 .(5/13 :7611؛ موارم شیرازی، 3/725
اناد کاه   گتتاه ، (28)نستاء:  « یریاد الله ان یختاف راندم   »ب( ص ابیه با تم   به ایه 

صداوند به برکت ابوالخ اب کار را بر م یمانان اسان کرسه و احداام شارع را برساشاته    
 .(58ت51: 7688)نیبخی،، است  احدامی که مانند غل و زنجیر است 

شوس که این ایاه پاِ از ایاه تشاریع ازسوار     با مرا  ه به قران کریم روشن مینقد: 
موقت و رقد مت ه امده اسات. صداوناد مشاروریت کامیاابی  ن ای را سر ایاا  قبال        

شمرس: ازسوار سالم، صرید کنیز و ازسوار موقت که قبلاً و وس نداشته و صداوند سر برمی
ت. مراس صداوند از تختیتی که سر ایه امده، همین اسات. مرحاوم   اسلام تشریع کرسه اس

 .(1/113: 7611)طباطبای،، طباطبایی سر تت یر ذیل ایه چنین نظری سارس 
 وتَابَ تَتْغیوا لَمْ فَنِذْ صدََقا ٍ نجَْواک مْ یَدَیْ بَیْنَ ت قدَم وا وَنْ وشَْتَقْت مْ َِ»ر( بر اسا  ایه 

)مجادله: « تَ ْمیَ ونَ بِما صَبیرٌ اللهَ وَرَس ولَه  واَلله  الزکاۀَ ووََطی  وا الصلاۀَ وَات وا وافَأقیم  رَیَیْد مْ الله 
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غلا  م تقدند که احدام شرع بر ک انی وا اب اسات کاه اماام صاوس را نشاناصته        (76
ت است  بنابراین متاس ایاه ایان اسا   « ردم م رفت امام»به م نای « ِذْ لَمْ تَتْ یوافَن»باشند و 

 کاه  ماا  بر که چون شما امام و پیامبر را نشناصتید، باید نماز و زکا  را به  ا اورید، اما
 .(37: 7637)اشعری، نی ت  وا ب ارمال این ایم،شناصته را صوس امام

 پیاامبر اکارم باه طاور     با صواستندمی است که شده نازل سرباره افراسی این ایه نقد:
گتاتن باا    ساخن  و ملاقاا   از پای   ای راصدقه نانا بر صداوند بگویند و سرّی سخن
ِ  اینداه  تاا  ریی به این ایاه رمال ندارس     ز احدی کرس  اما پیامبر وا ب از مادتی   پا

 صادقه  چاون » چنین است: «تت یوا لم اذ»صداوند این حدم را برساشت. بنابراین م نای 
ی اناان بیگاناه   بنابر ایان ایاه باا اسراا    «. گصشت، پِ نماز بخوانید و...از شما سر نداسید
  است.

 ااواز  (51)شتتیری:« وَوْ یاازَو  ه مْ ذ کراَناااً وَ إنَِاثاااً »س( غالیااان بااا تم اا  بااه ایااه   
صداوند مرسان را با هام و زناان   »اند: گرایی را برساشت و ایه را چنین م نا کرسههمجنِ

 .(32: 7637)اشعری، « اورسرا با هم به ازسوار یددیگر سرمی
، «وَ یجْ َل  مَانْ یشَااِ  رَقِیمااً   »  قبل و  میه ب د همین ایه، ی نی با تو ه به ایا نقد:

کند که صداوند باه ب ضای   شوس که ایه با اشاره به صیقت سرون رَحِم، بیان میفهمیده می
فرزند ذکور، به ب ضی فرزند اناث و به ب ضی هار سو را هباه صاور  سو یاا چنادقیو(      

ِ سهد. بنابراین ایه رب ی به تزوی  امی گرایای  فراس همجنِ با یددیگر و تروی  همجان
 ندارس.

 . توجیهات غیر قرآنی2ـ5

اند کاه سر  غالیان برای ارمال صوس رلاوه بر ایا  قران، به اسله سیگری نیز تم     ته
 اید.اسامه می

الف(  ایگزینی م رفت امام به  ای رمل به احدام: غالیاان م تقدناد وقتای اماام را     
: 7116؛ مجلست،،  36: 7637)اشتعری،  شاوس  شارع از تاو برساشاته مای     شناصتی، همه احدام

 .(72/252: 7113؛ خیی،، 25/673
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شده من وب باه اماام بااقر نشائت     رسد این ارتقاس از روایتی تحریفبه نظر می نقد:
کند و امام صاسز کلام صحیحی که اماام  گرفته باشد. روایت زیر به این روایت اشاره می

 افاراس  که شد سؤال صاسز امام گوید: ازمی ی ارکند. فضیل بنا بیان میاند رباقر فرموسه
 ب اد  سایحیون  فهم شئت ما فارمل ررفت اذا»است:  فرموسه گویند که پدر می صبیث
 ماا  فارمل الحق ررفت ابی: اذا قال الله ا انما لهم ل نهم ما» :امام فرموس«. محرم کل ذل 
. امام ابتدا انان را به سلیال تحریاف، ل ان    (787 :7637)صدوق، « من  یقبل صیر من شئت

 از بدهی انجام کار صیری هر شناصتی، را حق اگر فرموس: پدرم همانا»کرس، سپِ فرموس: 
« مان صیار یقبال منا     »بنابراین انها با حصخ ربار  اصیر، روایت «. شوسمی پصیرفته تو

 کرسند.هدخ و رقیده فاسد صوس را تروی  می
طور کاه سر بحاث تدییاف م ار  شاد،      ت فوز، باید گتت همانصرخ نظر از روای

صیزس و م رفت صحیح، ان ان را به انجام وا با  و ترک اصوتً تدییف از م رفت برمی
صواند  بنابراین م رفتی که سااقط تدییاف باشاد، سر حقیقات م رفات      محرما  فرا می

 نی ت، بیده گمراهی و ضلالت است.
: به ارتقاس غالیان، صداوناد هماه چیاز و طیباا  را     ب( صیقت همه چیز برای ان ان

برای ان ان صیق کرسه و چیزی را بر ان ان حرام ندرسه است  پاِ ماان ی بارای زناا و     
 .(18: 7637)اشعری، لواط و ازسوار حتی با محارم و وس ندارس 

 ای هیچ گونه ش  وترسیدی نی ت که صداوند همه چیز را برای ان ان صیاق  نقد: 
کنند  ولی این صیقات بایاد بارای کماال واق ای      یا  الهی نیز به ان تصریح میکرسه و ا

ان ان، ی نی رسیدن به مقام صلافت الیهی، به کار گرفته شوس. از طارخ سیگار، مرا  اه    
سهد که چیزهای ب یاری بر مؤمنان حرام شده و این اسرا که چیزی بار  به قران نشان می

 ت.ما حرام نشده، اسرایی بدون سلیل اس
ر( ررایت احدام تا مرحیه امتحان: ب ضای از غالیاان ررایات احداام را تاا زماانی       

سانند که امتحان نشده باشیم و پِ از امتحان و پیروزی سر ان سیگار ررایات   وا ب می
 .(18: 7637)اشعری، حلال و حرام م نا ندارس 
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یروزی سر هدخ از امتحانا  الهی رسیدن به سر ا  قرب الهی است و اگر با پ نقد:
امتحان، ررایت حلال و حرام م نا نداشته باشاد، سر حقیقات ان اان باه هماان سرکاا        

روس  به رباار  قرانای، ان اان    کند و اثار پیروزی از بین میحیوانی و بهیمی سقوط می
 کند.ارمال صوس را حبط می

اس از گتتند مرهای غلا  میای بوسن اسامی وا با  و محرما : بیشتر گروهس( کنایه
هاایی از افاراسی   وا با  و محرما ، این ارمال ظاهری نی ت، بیده این اساامی کنایاه  

ه تند که ما باید سوستشان ساشته باشیم هسر وا با ( یا با انان سشمن باشایم و از انهاا   
 .(56: 7637)اشعری، تبری  وییم هسر محرما ( 

 نوشت:   به ابوص اب ای ص ابنامه سر صاسز امام نقد:
غَنِی وَن  تزَْر م  وَنْ الزنَا رَ  لٌ وَ وَن الْخَمْرَ رَ  لٌ وَ وَن الصیَاةَ رَ  لٌ وَ وَن الصایامَ  بَیَ

رَ  لٌ وَ وَن الْتوَاَحِ َ رَ  لٌ، وَ لَیَِ ه وَ کمَا تَق ول  وَنَا وَصلْ  الْحاَق وَ ف ار وع  الْحاَق    
الْتوََاحِ  ، وَ کیفَ ی َاع  مَنْ لاَ ی اْرَخ  وَ  طاَرَة  اللهِ، وَ رَد ونَا وَصلْ  الشر وَ ف ر ور ه م  

؛ تستیری،  2/215: 7618؛ طیست،،  71/518: 7113)ختیی،،   کیفَ ی ْرَخ  مَنْ لاَ ی َاع

7171 :8/635). 

انگاری وا با  و محرما ، اطارت کامل امام سر این حدیث ضمن رس پندار شخ 
و م رفات صداوناد را سر اطارات     شوس و تنها راه شناصتاز فرامین الهی را رهنمون می

 .ساندمی
سقتی سر ایا  و مبتنای  های غالیان ب یار س ت و ناشی از کمچنانده سیدیم استدتل

 های شخصی و هواهای نت انی است.  بر ظن و گمان

 نتیجه

رسد بار اساا  ظااهر    با بررسی غیو سر سه سین یهوسیت، م یحیت و اسلام به نظر می
ن یهوسیت، مانند اسلام و م یحیت، و وس سارس  ولی باا مرا  اه   ایا  قران، غیو سر سی
سان که سر م یحیت و اسلام و وس سارس، شوس که ارتقاس به غیو انبه تتاسیر سریافت می
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گاری سر میاان اناان و اوس     سر یهوسیت ف یی و وس ندارس  اگرچه نوری سیگر از اباحی
 یه قران به ان اشاره کرسه است.  سارس، ی نی پیروی کورکورانه از احبار صوس، که ا

شوس که های مربوط به غیو روشن میهای صور  گرفته و م ال ه سر زمینهبا بررسی
گاری سر غالا  باه ساه ریشاه رفتااری، گرایشای، رقیادتی         ریل و وس روحیه ابااحی 

بازان، که تتدار غیاو   های روانی و سیاسی سیاستگرسس. سر این بین نباید از انگیزهبازمی
طور کاه  زند، غافل بوس. به ربارتی، همانگری سامن میتبع به اباحیسهد و بهرا روار می

بیان شد، مبنای فدری قوی و محدمای سر ماورس غیاو و اوس نادارس  ولای بار اساا          
گصاران غیو برای  صب بیشتر افراس و تروی  افدار صوس نوری تمایلا  نت انی بشر، پایه
گری نبوس. سیاستمداران منحرخ نیز باه منظاور   زی  ز اباحیرشوه به افراس ساسند که چی

تخریب تتدر امامان و  یوگیری از تو ه مرسم به ان بزرگواران چنین تتدری را تاروی   
 و تبییغ کرسند.

 

 هانوشتپی
 
سر تاریخ یهوس موق یت صاصی سارس تا انجا که ب ضای اساا  مییات و سرصشا      « رَزرا»یا « ر زیَر. »1

  او ک ی است که پِ سهند. او صدمت بزرگی به این ایین کرستاریخ این  م یت را به او ن بت می
از فتح بابِل به سست کورش، نزس کورش رفت و از او صواست ا ازه سهد یهوسیان به شهرهای صوس 
بازگرسند. همچنین او ک ی است که تورا  را، که سربازان بختنصر سوزانده بوسند، از نو نوشت. باه  

سانناد و باراخ او   ی  مای کننادگان ایاین صاو   سهندگان و زناده همین سلیل یهوس او را یدی از نجا 
 (.7/369: 9374ال اسه قالیند هر.ک: مدارم شیرازی، احترامی فوز

 

 منابع

 الف( منابع فارسی

 ، تر مه روبر  اسریان، تهران: انتشارا  فرزان.تاریخ تتدر م یحی ،ش(1384ه لین، تونی
 ، تهران: سانشگاه تهران، چاپ سوم.نامه، لغتش(1377اکبر هسهخدا، ریی
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، مشاهد: اساتان   ها و برایندها تا پایان ساده ساوم  غالیان،  ریانش(، 9373الله هفروشانی، ن مت صتری

 های اسلامی، چاپ اول.قد  رضوی بنیاس پژوه 
، تر مه سید محمدباقر موساوی همادانی، قام:    تت یر المیزان ،ش(9374ه نیمحمدح  سید ،ییطباطبا
 ، چاپ پنجم.قم هریمی حوزه مدرسین  ام ه اسلامی انتشارا  سفتر

، تهاران: اشاراقی،چاپ   های اسلامی تا قرن چهارمتاریخ شی ه و فرقهش(، 9367مشدور، محمد واس ه 
 سوم. 

  37، تهران: سارالدتب اتسلامیه، چاپ تت یر نمونهش(، 9374مدارم شیرازی، ناصر،ه

 ب( منابع عربی

محماد ابوالتضال    قیا ، تحقالبلاغاه نها  شر  ز(، 9335ه فخرالدین ابوحامد ربدالحمید د،یالحدیابابن
 ی.التراث ال رب اِیلبنان: سار اح م،یابراه
مرکاز  تهاران:  محمد واس مشدور،  حی، تصحالمقات  و الترز ،(ش9369ه ربداللهس د بن ،یقم یاش ر

 ی، چاپ سوم.و فرهنگ یانتشارا  ریم
 ، چاپ اول.: سار ال یم، لبنانمترسا  ولتاظ القران، (ز9497ه محمد راغباصتهانی، ح ین بن

 ، چاپ سوم.س ه النشر اتسلامیؤ، قم: مقامو  الر ال ز(،949۴ی همحمدتق ،یت تر
، چااپ  (، بیرو : سار ال یام لیملایاین  الصحا  هتار الیغة و صحا  ال ربیة ز(،949۴ه  وهرخ، ابونصر

 اول.
، قم: مؤس اه  لشری هتتصیل وسالل الشی ه الی تحصیل م الل از(، 94۴1حر رامیی، محمد بن ح ن ه
 ال بیت، چاپ اول. 

 ، چاپ چهارم.ال یم نهیقم: منشورا  مد ،ثیم جم ر ال الحد، ز(1442ه ابوالقاسم دیس ،ییصو
 ی، چاپ سوم. ، لبنان: سارالدتاب الیبنانسرو  فی ریم اتصول ز(،1446ه محمدباقر دیصدر، س

 .نیقم:  ام ه مدرس ،یکبر غتارایری حی، تصحاتصبار یم انش(، 1361ریی هصدوز، محمد بن
 ، چاپ سوم. ، تهران: ناصر ص روالقران ریتت  یف انیمجمع البش(، 1372ح ن هطبرسی، فضل بن

، مشاهد: سانشاگاه   ی(الم اروخ بر اال کشا   ه م رفه الر ال اریاصت، ش(1348ه ح نمحمد بن ،یطوس
  .مشهد
 -هالمحشای   یة فی شر  الیم اة الدمشاقیة  الروضة البه، ز(1414ه الدین بن ریی شهید ثانیزین ،رامیی

 ، چاپ اول.کتابتروشی ساورخقم: کلانتر(، 
 ، چاپ سوم.قم: نشر هجر  ،نیال ، ز(1414ه احمدفراهیدخ، صییل بن
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 ، تهران: سارالدتب اتسلامیه، چاپ چهارمالدافیز(  1447کیینی، ابو  تر، محمدبن ی قوب ه

 اِیا ساراتح: رو یا ، باتصباار اتلماه اتطهاار    الجام ه لدرر اتنوار بحار، ز(1443ه محمدباقر ،یمجی 
  ی.ال رب التراث
، تحقیق محمد زینهم الموارظ و اترتبار بصکر الخ ط و ابثارم(، 1228رییهالدین احمد بنمقریزی، تقی

 و مدیحه شرقاوی، مدتبه مدبولی.
انتشاارا  سفتار   قم: ، قوارد اأحدامروالد اأیام فی بیان ، ز(1417ه محمدمهدخنراقی، مولی احمد بن

 ، چاپ اول.تبییغا  اسلامی حوزه ریمیه قم
نجاف: مدتباه    یاوم،  محمدصااسز بحرال  دیس قیت ی ، هیفرز الش ،ش(1388ی هموس ح ن بن ،ینوبخت
 ، چاپ چهارم.هیدریالح

 ج( مقالات

، 54، ساال اسالام سرساهایی از مدتاب    ،«پدیده غیو سر میاان م ایحیان و م ایمانان   » (،9313سبحانی ه
 .93ا3، ا 643ش
 یاقداما  انان بر فرهنگ قران یتأثیر برص و انیغال» (،9319ی، رییرضا ههران یرستم، سیدرضا و مؤسب
 .74ا31، ا 33ش ،یشناس هیش ،« هیش
، 95ش  سینای،  پژوه  مجیه ،«وروایا  سرایا  گریاباحیهای ریشه بررسی»(، 9336مجید ه م ارخ،
 .76ا7ا 
 .47ا3، ا 4۴ش ،نقد کتاب ،«سینداری گری افتاباحی»(، 9335ه ینصیری، ری
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